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Abstract 

The term "black poetry" is attributed to a poem that recounts the negative and painful feelings and 

thoughts of a person. Contemporary poets and writers, influenced by some philosophical theories as 

well as the social and political situation of their society, turned to a kind of black and pessimistic 

romanticism and by repeatedly using concepts such as sadness, grief, despair, failure, loneliness, 

death and... black poetry created. In Iran, many poets and writers were affected by the political and 

social currents of the Pahlavi period, especially the 1953 Iranian coup d'état and the domination of 

tyranny and suffocation in the society, and they suffered despair and disappointment and expressed 

their discontentment in their poems by creating dark spaces and themes of sadness. Hushang Ebtehaj, 

Siavash Kasraei, Forough Farrokhzad, Mehdi Akhavan Sales, Nosrat Rahmani, Nader Naderpour, 

etc. were among these poets. In this research, the writer tries to find out how the components of black 

poetry appear in the poems of this contemporary poet by examining and analyzing the poems of 

Hushang Ebtehaj. 
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 مقاله پژوهشی

 

 های »شعر سیاه« در اشعار هوشنگ ابتهاجبررسی شاخصه

 

 1مهناز قمرزاده

 

 چکیده

ر، شاعران و نويسندگان معاصشود که احساسات و افکار منفی و دردآلود انسان را بازگو کند. می گفتهاصطلاح »شعر سياه« به شعری 

متأثر از برخی نظريات فلسفی و نيز اوضاع اجتماعی و سياسی جامعة خود به نوعی رمانتيسم سياه و بدبينانه روی آوردند و با استفاده 

از شاعران و مکرر از مفاهيمی مانند غم، اندوه، نااميدی، شکست، تنهايی، مرگ و ... شعر سياه را پديد آوردند. در ايران، بسياری 

و سلطة استبداد و خفقان در جامعه،  1332مرداد  28ويژه کودتای های سياسی و اجتماعی دورۀ پهلوی، بهتأثر از جرياننويسندگان م

آلود، نارضايتی خود را از وضع موجود دچار يأس و نااميدی و سرخوردگی شدند و در اشعارشان با خلق فضاهای سياه و مضامين غم

نادر نادرپور از اين شاعران بودند.  و سرايی، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، نصرت رحمانی. هوشنگ ابتهاج، سياوش کنشان دادند

انديشی در شعر ابتهاج در طی دورۀ اول )فردی( و دورۀ دوم )اجتماعی(، متفاوت است و شاعر در نخستين شعرهای مرگنتيجه اينکه 

از موعد است تا او را از رنج زندگی برهاند؛ اما در دورۀ دوم و در هجران يار، خواهان مرگ زودتر خود بر اساس نگاه فردی و غم 

 داند.کشاکش مبارزه با حکومت استبداد، مرگ در ميدان جنگ و مردن چون مردان را بالاترين شجاعت می

 .تهاجنقد ادبی، ادبيات غنايی، شعر معاصر ايران، شعر سياه، هوشنگ ابها: کلیدواژه 
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 . مقدمه  1

د و دردآگاه، با توجه به تحولات سياسی و اجتماعی دورۀ خود، با نگاهی انتقادی از شرايط نابسامان جامعه و شاعران متعه

دهند. سيمون دوبوار در تعريف ادبيات متعهد گويند و اعتراض خود را نشان میها سخن میظلم حاکمان و استبداد آن

با عمل يا با خشم خود يا با عصيان خود بر تاريخ مسلط شود، با کوشد تا »کسی که با عصر خود درگير است و میگويد: می

تواند خواننده را برد. نويسنده نمیگيرد و به برج عاج پناه میتر از کسی دارد که از دنيا کناره میتر و عميقدنيا روابطی غنی

او تنگ و حقير باشد، دنيايی که به ما عرضه  حقيقتاً به آن چيز دل ببندد. اگر ميدان ديد به چيزی دلبسته کند؛ مگر اينکه خود،

 (.  181: 1389خواهد کرد، لاجرم تنگ و حقير خواهد بود« )دوبوار، 

های ی سياسی که در دورۀ معاصر روی داد، با بحرانجامعة ايران تحت تأثير وقايع سياسی متعددی همچون وقوع دو کودتا

وقايعی بود که در تاريخ ايران به وقوع پيوست. اين جنبش اجتماعی و ترين ياری مواجه شد. انقلاب مشروطه، از مهمبس

های اقتصادی و اجتماعی دوران مظفرالدين شاه، ورشکستگی مالی سياسی، تحولات وسيعی در ايران به وجود آورد. نابسامانی

دادن به قراردادهای ننگين يی حکام و نبودن امنيت و عدالت اجتماعی، تن دولت، آشفتگی دربار و نهادهای دولتی، زورگو

های ايران و روس، های بيگانه، ناکارآمدی سلطنت قاجار و فساد مزمن در ارکان دولت، جنگاقتصادی و سياسی با دولت

رالفنون، افزايش مطبوعات در ايران، اعزام دانشجويان ايرانی به خارج و آشنايی آنان با جوامع صنعتی و توسعه يافته، تأسيس دا

خواهی، های دنيای غرب و رسيدن اخبار آن به ايران، عدالتهای چاپی در کشور، پيشرفتنعت چاپ و رواج کتابپيدايش ص

(، اما 17: 1385نو خواهی و نوگرايی مردم ايران و ... از جمله عوامل بسترساز وقوع انقلاب مشروطه در ايران بود )گودرزی، 

ت زمان کوتاهی، از اهداف خود منحرف شده و دچار شکست شود و جود برخی عوامل موجب شد اين انقلاب پس از مدو

 حکومت استبداد دوباره در ايران ايجاد گردد. 

 1320بعد از شهريور شود. تأثير شرايط جنگ جهانی دوم، از قدرت، برکنار میتحت 1320رژيم رضاشاه در شهريور 

مجدالدين ميرفخرايی(، توللی، افراشته، حميدی، بهار، منوچهر شيبانی،  عبارتند از: نيما، خانلری، گلچين گيلانی )ها تقريباًچهره

شود: صدای ای است که شنيده میاينها صداهای عمده شهريار، سايه، کسرايی، رحمانی، شاملو، شاهرودی )آينده( و نادرپور.

ماية شعر اين دوره، رشد م و درونادبيات کارگری و رئاليستی سنتی. اولين مسئلة مهها، سمبوليسم اجتماعی، صدای رمانتيک

های سوسياليستی است. به علت در هم شکستن يک نظام استبدادی، نوعی رئاليسم اجتماعی، حمله به امپرياليسم، انديشه

 شود. ... مضمون رايج اين روزگار می خواری، ستايش صلح و دشمنی با جنگ وپرداختن به مفهوم امپرياليسم، مسائل جهان

تر دهد و زبان به شعر محض نزديکره، انتقادهای سطحی دورۀ رضاشاهی جايش را به انتقادهای بنيادی میدر اين دو

دانست در جهان چه گذرد و نمیدانست در همسايگی او چه میخبر بود و نمیشود. شاعر دورۀ قبل که از پيرامونش بیمی

شود و انسان اين دوره يک مرتبه ها درست میها و حزبا، نشريههشود، روزنامهاست، با جنگ جهانی از خواب بيدار میخبر 

 .(58-55: 1359شود )شفيعی کدکنی، چشم و گوشش باز می

معة معاصر اين کودتا، تأثير زيادی بر جاشود. موجب سرخوردگی و يأس مبارزان انقلابی می 1332مرداد  28وقوع کودتای 

دانستند و انهدام حزب توده، سبب ضتی که مردم آن را از آن خود می»هجوم دشمنان داخلی و خارجی به نه؛ گذاشت

سرخوردگی و افسردگی شديد جامعة روشنفکری شد. بازار ترياک و هروئين و عرق رواج يافت و کيش خودکشی، جای 

شکست نهضت ملی موجب شد  (.166: 1374« )کاتوزيان، آرزوهای واهی دست يافتن به بهشت روی زمين را گرفت

به شدت سرخورده شوند. اين شکست اجتماعی در نهاد بسياری  -که غالباً روشنفکران مبارز بودند –يسندگان و شاعران نو

، ها منجر به شکست عاطفی شد و در مرحلة بعدی به شکست فلسفی انجاميد. »از سال سی و دو تا سی و پنج و ششاز آن
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بر شعر فارسی حاکم شده بود و اين البته به علت ظهور چند شاعر رمانتيک  نوعی فساد سياه و بدبينی »بودلر وار« و بيمارگونه

در عرصة شاعری بود که از آن جمله بايد توللی، نادرپور و سايه را نام برد. در شعر اين شعرا، زبانی ظريف، در خدمت روانی 

مردنی بود که با پاهای لرزان، در بهار و تابستان  ای تکيده و لاغر وکرد، قيافهی که از شاعر جلوه میابيمار درآمده بود و چهره

بخش و پاييز و زمستان، در زير هر آسمان و بر بسيط هر زمينی به دنبال معشوق زمينی شهوی و حشری، يا مخدری تسکين

 (.688: 2، ج 1380« )براهنی، زدگشت و شب و روز اين در و آن در میو يا مرگی سياه می

با تحول چشمگيری مواجه شد. وجود خفقان و کنترل و سانسور  1332مرداد  28س از وقوع کودتای معاصر ايران، پ ادبيات

حکومت باعث شد سمبوليسم در شعر و در رمان نمود بسياری بيابد و مبارزه با استبداد در عرصة کلمات شکل بگيرد. در 

ران مطرح آن دوران که اغلب دلبستگی هر چند اندک ان، شعر پس از کودتا اهميت بسيار بالايی دارد. »شاعادبيات معاصر اير

به حزب توده داشتند، در کلامشان بارها و بارها از کودتا ياد کردند و پرچمدار مبارزه با خفقان دستگاه حاکم شدند. جماعتی 

رمانی ساخته ای آشان جامعههای کوچک داشتند و در ذهنان دورهمیهای تهردر کافه 1332که در روزهای منتهی به سال 

: 1388بودند، مرتضی کيوان، مهدی اخوان ثالث، هوشنگ ابتهاج، احمد شاملو، سياوش کسرايی و حتی نيما« )شاهين دژی، 

349.) 

اواخر دورۀ قبل هستند که در آن های های اين دوره، بعضی از همان چهرهبنابر آنچه در »ادوار شعر فارسی« آمده، چهره

کاری هستند که بيشتر آثارشان های تازهها هم جوانای از آنتازه کارشان را شروع کرده بودند. عدهدوره خيلی جوان بودند و 

، ها بدون ترتيب خاصی از لحاظ اهميت عبارتند از: اخوان ثالث، شاملو، نادرپورمرداد عرضه شده است. اين چهره 28بعد از 

محمد زُهَری،  -هست که تا اواسط اين دوره هنوز فعاليت ادبی دارد خودِ »نيما« هم-مشيری، ابتهاج )سايه(، سياوش کسرايی، 

شود و البته دورۀ تجارب خام شاعری حسن هنرمندی و فروغ فرخزاد که دورۀ نخستين شاعريش با آغاز اين دوره شروع می

های مايهلی و دروننصرت رحمانی و شاهرودی )آينده( هم هنوز هستند. مسائل اصاوست. توللی، گلچين گيلانی، خانلری، 

شود، بيش و کم عبارتند از: مسألة مرگ، مسألة يأس و نااميدی عجيبی که بر ای که در قلمرو شعر اين دوره عرصه میتازه

های اصلی شعر اين دوره مسألة انديشيدن مايهانديشند و اصولاَ يکی از درونشعر اين دوره حاکم است. غالباً شعرا به مرگ می

اخوان ثالث  -حقبه–گزارش رگ و حتی ستايش مرگ و نااميدی عجيب و غريبی است که شايد بهترين پيغامشاعران به م

باشد. در نتيجة همين حس و مضمون مرگ و يأس، در کنار آن، مضمون ديگری رشد کرد و آن پناه بردن به افيون و ميخانه 

مرداد برای روشنفکران  28شتر در نتيجة يأس و شکست بعد از تی و گريز از هشياری و ستيز و مبارزه است. اين ويژگی بيو مس

 (. 61-60: 1359 به وجود آمده بود )شفيعی کدکنی،

»هيچ  کوب دربارۀ مضامين سياه و منفی که متأثر از ادبيات غرب، در ادبيات معاصر ايران نفوذ کرده، معتقد است:زرين

تواند بيان کند. ادبيات خشم و نفرت، شخصات آثار ادبی قرن ما را نمیم[ Black Literature]عبارتی بهتر از ادبيات سياه 

حاصلی کلمة مناسبی نيست... از آن جا که ادبيات يک نمود اجتماعی است، دنيای موجود را، دنيايی را ادبيات نوميدی و بی

ها هيچ ها و سرگشتگیها، جز بدبينیها و افسردگیکند. در چنين دنيايی جز نوميدیانهدام دارد توصيف میکه رو به زوال و 

های اجتماعی است، جز ادبيات سياه چيزی نيست چيز واقعيت ندارد. از اين روست که ادبيات قرن ما آن جا که مظهر واقعيت

وضيحات بررسی اشعار شاعران از حيث توصيفات محيط پيرامون خود و (. با اين ت64: 1332کوب، تواند باشد« )زرينو نمی

کارگيری چنين انديشه هايی در شعرشان ضروری می نمايد. هوشنگ ابتهاج از زمره شاعران معروفيست که اين مقوله ن بهميزا

های ها و مؤلفهمايهروندر اين پژوهش، سعی بر آن است با تکيه بر اشعار هوشنگ ابتهاج، د در شعر او بررسی نشده است.

های ها پاسخ دهد که: زمينهمورد تحليل و بررسی قرار گيرد و به اين پرسش شعر سياه در افکار و اشعار اين شاعر معاصر
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های شعر سياه در اشعار هوشنگ ابتهاج گرايش به شعر سياه در زندگی و انديشة هوشنگ ابتهاج چه بوده است؟ و مؤلفه

 است؟ چگونه نمود يافته 

 پیشینۀ پژوهش . 1-1

های مستقل و منسجم اط با موضوع شعر سياه در ادبيات ايران، پژوهشوجوهای انجام گرفته، در ارتببر اساس جست

چندانی انجام نشده است و در تعداد معدودی از کتب نقد ادبی صرفاً به تعريف اصطلاحی اين نوع ادبی به شکل کوتاه 

ها اشعاری غير که در آنتنها در دو مقاله به بررسی اين گونة شعری در شعر معاصر ايران پرداخته شده پرداخته شده است و 

از اشعار هوشنگ ابتهاج بررسی و تحليل شده است و عبارتند از: »مقايسه شعر سياه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی«، نوشتة 

الملائکه«، نوشتة فاطمه سياه در اشعار سيمين بهبهانی و نازک (. »بررسی تطبيقی عوامل شعر1389علی صفايی و علی احمدی )

متعددی انجام گرفته که اشعار اين شاعر از  هایپژوهش ابتهاج، هوشنگ اشعار تحليل (. دربارۀ1396) همکاران، و نيااسماعيلی

 اين شعر در سياه شعر هایؤلفهم به آثار شناسی، دستور زبان و روابط بينامتنی بررسی شده و در هيچ يک از اينمنظر سبک

ها عبارتند از: »بررسی ساختار صوری زبان ه است. برخی از اين پژوهششاعر معاصر به طور منسجم و دقيق پرداخته نشد

های سايه )هوشنگ ابتهاج(«، عبدالرضا سيف و آزاد ؛ »ساية حافظ در غزل1385های هوشنگ ابتهاج«، طيبه جعفری، غزل

وم و شيرين آزموده، شناسی ساختارگرای شعر ارغوان هوشنگ ابتهاج«، سيدمحمد حسينی معص؛ »بررسی نشانه1384محمودی، 

های ادب ؛ »بررسی و تحليل گونه1394؛ »روابط بينامتنی بين غزليات حافظ و سايه«، مژگان مهدوی و فرهاد طهماسبی، 1391

؛ »ساختارشکنی و تصويرسازی از طريق 1396زاده، ن طالبپور و نوشيغنايی در شعر هوشنگ ابتهاج«، سعيد حسام

؛ »تحليل گفتمان سياست و 1397ابتهاج«، سيد محمد حسينی معصوم و شيرين آزموده،  هنجارگريزی در اشعار نو هوشنگ

قی تصوير ؛ »بررسی تطبي1401دايک«، محمدتقی يوسفی و ليلا هاشميان، اجتماع در غزليات هوشنگ ابتهاج )بر پاية نظرية ون

. با توجه  1402حسين لعل عارفی و همکاران،  های اجتماعی(«،زن در شعرهای احمد شاملو و هوشنگ ابتهاج )با تأکيد انگاره

های به آنچه که در بخش پيشينة پژوهش ذکر شد، تاکنون در هيچ اثری، به شکل منسجم و مستقل، به بررسی شعر سياه و مؤلفه

ز شعر ای اهای تازهتواند با ديدی متفاوت، جنبهته نشده است و پژوهش حاضر از اين جهت میآن در اشعار ابتهاج پرداخ

 هوشنگ ابتهاج را به مخاطب معرفی نمايد.

 

 . بحث۲

 . شعر سیاه1.۲

دارترين گيرد و بنا به نظر منتقدان ادبی، دامنهادبيات و شعر غنايی، طيف وسيعی از مضامين و مفاهيم شاعرانه را دربرمی

از حوادث روزگار، علائق انسان های ناشی ها و شادیانواع شعر فارسی است که »از عشق و جوانی تا پيری و مرگ و غم

ها، خمريات، حبسيات، اخوانيات ها، شکايتپرستی، مدح، هجو، عرفان و شطحيات، سوگندنامهنسبت به خدا و خلق، وطن

( را شامل 165: 1372تاريخ، مناظره، وصف طبيعت و شهرها و ... « )رستگارفسايی،  تا تفننات ادبی هجو، لغز و معما و ماده

 شود. می

ر ادبيات غنايی، محور اصلی، گزارش عواطف شاعر و نمايش بازخورد شاعر نسبت به دنيای پيرامون وی است. اصطلاح د

پردازد، اطلاق او میبه خود و دنيای پيرامون  انسان نسبتمنفی  افکار احساسات و که به بياناشعاری »شعر سياه« نيز به 

را به خود اختصاص داده است و از جهت گزارش عواطف  يا ادبيات معناباختهسياه  ادبيات مفهوم وسيع از شود و بخشیمی

 با ادبيات غنايی پيوستگی دارد.  -چه عواطف فردی و چه اجتماعی-شاعر، 
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های بسياری بيان شده است که همگی بر پوچی و نااميدی و نوع ادبی، مؤلفهدر کتب نقد ادبی در تعريف و شرح اين 

خواهی، التهاب، آرمان شور و حرکت، هرگونه انسانی، نفی هایارزش انسان، نفی به بدبينانه نگاه» دارد:ها تأکيد شکست انسان

 توصيف انسان و بر تنهايی تأکيد و طلبیانزوا انديشی،مرگ انسان، وجودی موقعيت و جامعه از سرخوردگی و بدبينی و يأس

 (. 52: 1381های بارز جريان شعر سياه است« )انوشه، ژگیانسانی از جمله وي مشمئزکنندۀ وجود هایجنبه و ابتذال

ماية آن را رمانتيسم تلخ و سياه تشکيل »ادبيات سياه که درون کند:گونه تعريف میشيری، ادبيات و شعر سياه را بدين

ها و يشهاش را در معرض نابودی آمال و اندای است که خود و جامعهدهد، در واقع، اعتراض انسان شکست خوردهمی

های روحی و روانی نجات بخشد و ای جز پناه بردن به دنيای رمانتيک ندارد تا خود را از دغدغهبيند و چارهها میايدئولوژی

(. در واقع، اصل مشترک در تمامی 74: 1391يگران برساند« )شيری و ديگران، ای اعتراض و عصيان خود را به گوش دبه گونه

آلود، نااميدانه و بدبينانه به زندگی شکل گرفته نوع شعر آمده، اين است: »شعر سياه که بر پاية نگاه يأستعاريفی که دربارۀ اين 

نيا و پردازد« )اسماعيلیهايشان میدن به آرمانها در رسياست، بيش از همه به تصوير و توصيف ناکامی و سرخوردگی انسان

 (. 27: 1396همکاران، 

. درد و 2هدفی و پوچی، . بی1بندی کرد: گونه دستهتوان بدينهای شعر سياه را میده، مؤلفهبا توجه به تعاريف بيان ش

 انديشی و خودکشی. . مرگ5. انزوا و تنهايی، 4. يأس و نااميدی، 3رنج، 

 . نگاهی کوتاه به زندگی و اندیشۀ هوشنگ ابتهاج ۲.۲

در رشت به دنيا  1306ان برجستة معاصر ايران است که در سال امير هوشنگ ابتهاج، متخلص به »ه. ا. سايه«، يکی از شاعر

تری سروده شعر نو و نيمايی اشعار دلنشينآمد. ابتهاج در هر دو زمينة شعر نو و شعر سنتی فعاليت داشته است؛ اما در عرصة 

(، 1334(، »زمين« )1332) مشق«(، »سياه1332(، »شبگير« )1330(، »سراب« )1325ها« )شعرهای »نخستين نغمهاست. مجموعه 

 ( و ... از آثار اوست. 1360(، »يادگار خون سرو« )1344»چند برگ از يلدا« )

سرايی به شعر روحية حساس و دردآگاه او پس از گذشت مدت زمانی از دوران غزلسرا بود؛ اما ، شاعری غزلابتهاج

سرايی شود. او از اين که مدتی در غفلت بوده و غزللاصه میها خکند و همة دردهای او در درد انساناجتماعی گرايش پيدا می

گويد: »به هنگامی که خروش خشم و فرياد درد یکند. او مگرايی را رها میکند و از اين رو شخصیکرده، ابراز ندامت میمی

آزاد مردان کشور من از پشت  ام. به هنگامی که نگاهآويزد، من برای دلم، برای عشق بيمارم، آواز خواندهدر پردۀ دل تو می

.. شعر من، رقصد. .زند و میام که در آن عشق و هوس ترانه میکشد، من برای نگاهی شعر ساختههای زندان شعله میميله

خواهم که چنين باشد... دريچة قلبم را به همچون نالة مرغ شب، آواز اندوه و پريشانی و شکست شده است و من ديگر نمی

گشايم که هرگز غروب نکند. ... من آواز خويش را در دل اين شب تنگ سر خواهم داد و اين تازه و روشن میروی آفتابی 

آلود به گوش دورترين ستاره هاست، از ميان حصارهای ويران اين شب خونشکوه انسان آواز را که سرگذشت رنج و رزم پر

 (.  473: 1373، لنگرودیبيدار آسمان خواهم رساند ... « )به نقل از: شمس

 

 های شعر سیاه در اشعار هوشنگ ابتهاج . بررسی مؤلفه۳.۲

 هدفی و پوچی . بی1.۳.۲

عدالتی در جامعه و اعدام و زندانی شدن بسياری از ه، در پی گسترش ظلم و بیهدفی و پوچی در اشعار سايمضمون بی

نند ديگر شاعران متعهد به خشم و يأس دچار گردد هنرمندان و نويسندگان و شاعران شکل گرفت و موجب شد ابتهاج هما

 وچی بکشاند: هدفی و پو ديدی بدبينانه نسبت به دنيا و زندگی در او ايجاد شود و او را به احساس بی
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کند آن جا/ ها/ خدايی میاين کيميای خون انسان: طلا جا/ آن کندمی فرمانروايی دشمنی و دروغ / است دنيايی انگيز»شگفت

هايی های دور/ هنوز از ننگ آزار سياهان دامن آلود است/ و در آنجا حق و انسان، حرفانگيز دنيايی که همچون قرنشگفت

:  1360معنی است/ در آنجا رهزنی، آدمکشی، خونريزی آزاد است/ و دست و پای آزادی است در زنجير« )ابتهاج،پوچ و بی

144 .) 

ها، شاعر را دچار افسردگی ريان مبارزه با حکومت پهلوی و شکنجه و اعدام آنتراژدی از دست دادن دوستان صميمی در ج

 گيرد: میهای زندگی را ناديده کند و خوشیو دلمردگی می

ای که شکفت/ رخ تو رسيد! / نشان داغ دل ماست لالهنشاط بهاری که بی»نه لب گشايدم از دل، نه دل کشد به نبيد/ چه بی

 (. 230: 1385ن بنفشه دميد ... « )همان، به سوگواری زلف تو اي

ردگی مبارزان در جريان مبارزه خواهانه و سرخوهای آزادیدر شعر ابتهاج، حسرت و افسوس شاعر به دليل شکست آرمان

 نالد: شود و همراه با جنگل، از درد شکست و نامرادی میبا حکومت وقت، با زبان رمزی و با استعاره جنگل بيان می

های عالم را خبر کن/ بنشين و با من گريه سر کن/ گريه سر کن!/ ای جنگل، ای انبوه اندوهان ديرين!/ ای همه غم»امشب 

های تلخ نامرادی!/ در آستان سبز فروردين، دريغا/ آگين!... / ای جنگل، ای حيف!/ همساية شبمن، ای خموش گريهچون دل 

 (. 158 های سرخ را بر باد دادی! ...« )همان:آن غنچه

خويش ها و دلمردگی مبارزان انقلابی که مرگ ياران خود را با چشم حاصلی و عبث بودن تلاشدريغ و افسوس سايه بر بی

 ديدند، در سرودۀ »هفتمين اختر«، به تلخی بيان شده است: می

آلود/ آخر اين صبحدم خون »ای دريغا چه گلی ريخت به خاک!/ چه بهاری پژمرد!/ چه دلی رفت به باد!/ چه چراغی افسرد!/

خاموش ... / بانگ خون  آمد آن خنجر بيداد فرود/ شش ستاره به زمين درغلتيد/ شش دل شير فروماند از کار/ شش صدا شد

 (.  148در دل ريشم برخاست/ پر شدم از فرياد/ هفتمين اختر اين صبح سياه/ دل من بود که بر خاک افتاد ... « )همان: 

دهد و با شکوه از گذارد و تمام اميد و آرزوهای شاعر را بر باد میفرزند نيز داغ گرانی بر سينة سايه میغم از دست دادن 

 گويد: پوچی زندگی خود میروزگار، از 

»زهی پسند کماندار فتنه کز بن تير/ نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت/ اميد عافيتم بود روزگار نخواست/ قرار عيش و 

: 1371زمانه گرفت/ چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا/ به خرمنم زد و آتش به آشيانه گرفت« )همان،  امان داشتم،

214) 

پروراند، با بيند و رؤياهايی که تا قبل از مرگ فرزندش در سر میمرگ فرزند، آرزوهای خود را بر باد رفته می سايه، با

 شود:مصيبت از دست دادن او تبديل به سراب می

دواند/ از دور نمود/ در وادی خيال مرا مست می»آن آرزوهای گمشده، بی نام و بی نشان/ در دورگاه ديدۀ من جلوه می

 (. 12: 1379زد و آنگاه که پيش رفتم با شور و التهاب/ ديدم سراب بود« )همان، فريفت دل تشنة مرا/ چون بحر موج میمی

 . درد و رنج۲.۳.۲

عدالتی، برای تحقق انقلاب در ساختار سياسی و اوضاع نابسامان جامعة آن روز و افزايش ظلم و بیابتهاج، با انتقاد از 

شد. او در سرودۀ نتيجه ماندن صدايش، دچار خشم و يأس میکوشيد و در اين راه، به علت بیاستبداد زدۀ ايرانی میاجتماعی 

 گويد: مينش در نبود آزادی سخن می»آزادی«، از تلخی روزگار استبداد و رنج خود و مردمان سرز

هامان پرورد/ من با تو چه خواهم کرد؟ / غم»ای/ شادی/ آزادی/ ای شادی آزادی/ روزی که تو بازآيی/ با اين دل غم

بارد/ ما سر تا پا زخمی/ ما سر تا پا خونين/ ما سر تا پا درديم/ هامان خونين است/ از سر تا پامان خون میسنگين است/ دل
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ت/ و حتی حافظه ترسيد/ وقتی که قلم از کاغذ شک داشاين دل عاشق را در راه تو آماج بلا کرديم/ وقتی که زبان از لب می ما

کنديم/ آزادی، آزادی، آزادی/ آن آشفت/ ما نام تو را در دل چون نقشی بر ياقوت/ میاز/ وحشت در خواب سخن گفتن می

های ايمان/ آن های بيداد/ آن شبهای کابوس/ آن شبزا/ آن شبظلمت وحشتهای ها/ آن شبها، آن شبها، آن شبشب

ستيم/ بر بام تو را خوانديم/ ای آزادی بنگر آزادی/ اين فرش که در پای تو گسترده است/ های فرياد/ در کوچه تو را جشب

لرزم/ اين آيی و من در دل میمیآيی اما/ از خون است/ اين حلقة گل خون است/ گل خون است/ ای آزادی/ از ره خون می

: 1385آيی؟« )همان، ی آزادی آيا با زنجير/ میچيست که در دست تو پنهان است؟/ اين چيست که در پای تو پيچيده است؟/ ا

42 .) 

ابتهاج در شعری که برای »ناظم حکمت«، شاعر آزادۀ ترک، سروده است، از تيرگی استبداد و خفقان موجود در جامعه 

کند، مید. »چراغ« نماد ناظم حکمت و هر مبارز راه آزادی است که برای پايان دادن به شب تاريک استبداد تلاش گويمی

شان، های استبدادی است که به دليل شومی و سياهی درونیها« نمادی است برای سران حکومتها و خفاش»جغدها، خوک

خواهان را به رحمانه آزادیمل روز و نور خورشيد آزادی را ندارند و بیکنند و توانايی تحبا هر گونه نور و روشنی مقابله می

 کشند: خاک و خون می

بخشم، ناظم حکمت!/ و ام را به تو میبوسة گرم/ مثل يک غنچة سرخ/ مثل يک پرچم خونين ظفر/ دل افروخته »مثل يک

ر که شناخت/ بشری نغمة اميد تو را/ که در آن نه تنها دل من/ همه جا خانة توست/ دل هر کودک و زن/ دل هر مرد/ دل ه

زندگی،/ اما نه بدين گونه که هست/ نه بدين گونه تباه/ نه  گيرد/ زندگی،هر شب و روز/ زندگی رنگ دگر، طرح دگر می

وز/ شکنند/ شب چراغی چو تو گيتی افربدين گونه پليد/ نه بدين گونه که اکنون به ديار من و توست/ به دياری که فرو می

ند به خاک/ هر کجا فشانزدۀ ميهن ما/ میرانند/ اختری چون تو پيام آور روز/ .../ جغدها در شب تبوز سپهر وطنش می

آويزند/ پيش هر ريزند/ زير پای خوکان/ و به کام خفاش/ پرده میهست چراغی تابان/ و گل و غنچة باغ ما را/ به ستم می

 (.  40همان: سوزد ...« )اختر پاک/ که به جان می

 شود: واژۀ درد و رنج و واژگان مترادف با آن در شعر سايه، فراوان مشاهده می

 چه دردست اين؟ چه دردست اين؟ چه دردست؟  مد؟ کجا شد بانگ بلبل؟چه پيش آ

 (124: 1334)همان،                                       

 

 . یأس و ناامیدی۳.۳.۲

کسی« ن موجود در جامعه و عدم اعتراض مردم به وضع موجود شکايت دارد. در شعر »سرای بیابتهاج از سکون و خفقا

خبری خود، خو کند که به تاريکی غفلت و بیگرفتگانی مانند میجامعه زمان شاعر اشاره دارد، شاعر مردم را به شبکه به 

سار شب استبداد و خفقان دهد و در کوچهد نشان نمیاند و هيچ يک از آنها تلاشی برای روشن کردن چراغ رهايی از خوگرفته

بندد که شايد نجات سوار می خواند و شاعر ناچار اميد واهی به غبار بیفرا نمیپهلوی، سحر و طلوع خورشيد آزادی را 

 يابد:دم ادامه میانجامد و شب استبداد، همچنان بدون سپيدهای سر برسد، ولی اميد او به يأس میدهنده

 دهد: سايه در سرودۀ زير باز هم از يأس و نااميدی خود خبر می

 زندرنده پر نمیـا پــلال مــر مــت پــه دشــب زندکسی به در نمی سی،ـی کــرای بـن ســدري

 زندمیــر نــسار شب در سحسی به کوچهـــک کندمیــر نــراغ بــب گرفتگان چـکی ز شــي
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 زندده سر نمیـی سپيــن شبــنيـــز چــدريغ ک بار بی سوارــن غــار ايــتظــام در انهــشستــن

 (79: 1385)همان،                                  

 وانی من حاجت نيستــحرخــخفتگان را به س من چه گويم که کسی را به سخن حاجت نيست

 ده خواب شکن حاجت نيستـربــرده را عــم ه ثمر مژدۀ صبحـختگان را چــب آويــن شــاي

 ا را به گل و سرو و چمن حاجت نيستخاک م ای صبا مگذر از اين جا، که در اين دوزخ روح

 (78: 1378)همان،                                     

شعار های »شب گرفتگان« و »شب آويختگان« در اين دو نمونه شعری با کارکرد واژۀ »شب« که در خوانش سياسی اواژه

شود که در دام استبداد اسير هستند و خود را با ابتهاج به استبداد و خفقان عصر پهلوی اشاره دارد، به مردمانی اطلاق می

اند؛ ابتهاج از اين گونه مردمان، رنجيده خاطر است و اميدی به بهبود دادهشرايط نابسامان سازگار کرده و به ظلم و ستم تن 

 اوضاع جامعه ندارد. 

کند که در آن هوا هم زندانی است و آلود آن را به زندانی مانند میهاج در سرودۀ »ارغوان«، جامعة بسته و فضای خفقانابت

معنايی منفی؛ مانند: »رنجور«، »ظلمانی«، »زندانی«، »ديوار«، »سياه«، »بسته«، کند. کاربرد واژگان با بار يأس و نااميدی بيداد می

ز افعال سلبی؛ مانند: »نيست« در جملاتی با واژگان مثبت، از نهايت نااميدی و دلمردگی شاعر خبر »سخت« و ... و استفاده ا

 دهد: می

د/ که هوا هم اينجا زندانی است ... آسمانی به گيرپرداز شب ظلمانی است/ نفسم می»کورسويی ز چراغی رنجور/ قصه

کشم آه، اين سخت سياه/ آن چنان نزديک است / که چو برمی /بينم ديوار استسرم نيست/ از بهاران خبرم نيست/ آنچه می

 (176: 1385ماند« )همان، گرداند/ ره چنان بسته که پرواز نگه/ در همين يک قدمی میاز سينه نفس/ نفسم را برمی

 . انزوا و تنهایی ۴.۳.۲

به تنهايی و اندوهی که زندگی او را مفهوم غم و تنهايی در شعر سايه، بسامد بالايی دارد و شاعر در اغلب اشعار خود 

دهد که بر تنهايی و گيری از عناصر طبيعت، همدردی و همدلی طبيعت را با خود نشان میکند و با بهرهفرا گرفته اشاره می

 گريد: غربت او می

نها، تنها/ غم عالم به دلم افتاد / به درون آمدم و پنجره را بستم / باد با شاخه درآميخته بود/ من در اين خانة ت»شب فرو می

چکيد گريد .../ صبحگاهان،/ شبنم میام / میريخته بود / ناگهان حس کردم: / که کسی / آن جا، بيرون، در باغ/ در پس پنجره

 ( 58: 1360ان، از گل سيب« )هم /

کشد؛ ة خود را به تصوير میسايه در اشعار خود با به کاربردن نمادين عناصر طبيعت، همبستگی و دلبستگی ميان مردم جامع

 شود:بازد و تبديل به انزوا و تنهايی میاما اين همبستگی، در جريان وقايع سياسی و اجتماعی دورۀ معاصر، رنگ می

 (. 59خه/ ريشه در ريشه، همه پيوند / وينک انبوه درختانی تنهاييم ... «)همان: »جنگلی بوديم / شاخه در شا

انگيز او را به تصوير آلود و ملالپايان آن، زندگی غمرجان در قعر دريای نيلگون و ظلمت بیابتهاج با توصيف تنهايی م

زبان فارسی مرجان را اين گونه به تصوير  کشد. يوسفی دربارۀ نماد «مرجان« در شعر سايه معتقد است: »هيچ شاعری درمی

ها به جز يکی به هجاهای بلند و حتی هجاهای معادل صراعنياورده و دربارۀ آن چنين نينديشيده است ... پايان يافتن همه م

کمال  زدگی مرجان،شود آهنگ هر مصراع به آرام و سکون بينجامد که با حالت انزوا و تنهايی و غمسه هجای کوتاه، سبب می

 (. 501: 1369تناسب را دارد« )يوسفی، 

 کند:گور سهمناک است، غريبانه ناله می گرفتة دريای نيلگون که همچونمرجان، در شعر سايه، در گود شب
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»سنگی است زير آب/ در گود شب گرفتة دريای نيلگون/ تنها نشسته در آن گور سهمناک/ خاموش مانده در دل آن سرای 

ای است در آن دخمة سياه/ هرگز بر او نتافته خورشيد نيمروز/ هرگز بر او نتافته خويش از ياد رفته سکون/ او با سکوت

شامگاه/ بسيار شب که ناله برآورد و کس نبود/ کان ناله بشنود/ بسيار شب که اشک برافشاند و ياوه گشت/ در گرد آن مهتاب 

تپد به اميدی در آن نهفت/ دل بود، اگر به سينة دلدار میکبود/ سنگی است زير آب، ولی آن شکسته سنگ/ زنده است، 

 (. 73: 1374ابتهاج، شکفت« )نشست/ گل بود اگر به ساية خورشيد میمی

شود و سايه در غم عشق و هجران يار و تنهايی دردناک دوران جوانی شاعر نيز در اشعار نخستين او، فراوان تکرار می

 دهد: ار ناله سر میهايش، دائماً از غم فراق يسروده

اکش طوفان روزگار/ گم نصيب/ هر يک جدا گرفته ره سرنوشت خويش/ سرگشته در کش»اينک من و توايم دو تنهای بی

 (. 91: 1390کرده همچو آدم و حوا بهشت خويش!« )همان، 

شود و تعدادی از اشعار های سياسی سايه و نسبت دادن او به حزب توده، موجب دستگيری و زندانی شدن او میفعاليت

 نج زندان اشاره دارد: او که مربوط به دوران حبس او و در نوع حبسيه است، به شرح روزگار تنهايی و غربت در ک

 بنال سايه که هنگام شعر غمناک است  غروب و گوشة زندان و بانگ غريب

 (155: 1387)همان،                       

 اندیشی و خودکشی . مرگ۵.۳.۲

مرگ انديشی همچون ديگر شاعران رمانتيسم قابل مشاهده است؛ اما انديشيدن به در اشعار ابتهاج، سخن از مرگ و مرگ

ها« ويژه در مجموعه »نخستين نغمهدر معنای گرايش به خودکشی و احساس يأس و پوچی تنها در اشعار نخستين سايه و به

انديشی و زودگذر جوانی و تقليد از ديگران بوده، وجود دارد. نهايت مرگکه تحت تأثير عواطف و احساسات شخصی و 

آشيان کند برای رهايی از رنج و سختی اين محنتکه از مرگ درخواست میطلبی ابتهاج به مفهوم منفی آن، آن جاست مرگ

 او را با خود ببرد: 

 يک باره از اين جهان خلاصم کن  ای مرگ بيا ز جان خلاصم کن

 لاصم کنــه خــزين لانه و آشيان  ها ببره آسمانــرا بــو م برگير

 (44: 1370)همان،                     

برده است، در دورۀ طلبی را برای فرار از رنج زندگی و شکست در زندگی به کار میاول شاعری او که مرگ برخلاف دورۀ

ها را بالاترين ها و آرمانيابد و مرگ در راه ارزشطلبانه نسبت به مرگ میدوم شاعری، سايه ديدی مثبت و شجاعانه و شهادت

 داند: شجاعت می

ون خويش رنگ آرزو بخشيد/ و به خون خويش، نقش صورت دلخواه زد بر پردۀ اميد/ من »آه اگر بايد/ زندگانی را به خ

 (. 56شوم  اين مرگ خونين را« )همان: به جان و دل پذيرا می

 و:  

سوزد/ مرگ با دشنة کام شدن میی/  از مرگ هراسی نيست/ مرگ در ميدان اين آرزوی هر مرد است/ من دلم از دشمن»آر

تر از کندن يک برگ ای مرگ است/ مرگ ما سهلترين مسئلهين درد است/ نه هراسی نيست/ پيش ما سادهدست/ دوستان! ا

بری کمين کرده است/ دوستان گوش کنيد/ مرگ من مرگ شماست/ انديشم/ که يکی پشت درش با تاست/ من به اين باغ می

 (. 71: 1385)همان، مگذاريد شما را بکشند/ مگذاريد که من بار دگر/ در شما کشته شوم« 
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ها را به هنگام کند و لبخند آنسايه، روحية مبارزان انقلابی را در رويايی با مرگ بسيار عاشقانه و داوطلبانه توصيف می

 کند:از مرگ ستايش میاستقبال 

لبخند/ به  زد چو گل در چشمشانرفتند/ اميدی آشنا می»و هنگامی که ياران/ با سرود زندگی بر لب/ به سوی مرگ می 

 (. 145خواندند/ و تا پايان راه روشن خود باوفا ماندند« )همان: شوق زندگی آواز می

 

 گیری. نتیجه۳

»شعر سياه« بر پاية نگاه منفی و نااميدانة شاعران نسبت به زندگی و تحت تأثير مسائل مختلف فردی، اجتماعی و سياسی 

وع شعر، شاعر به بيان احساسات و معاصر شکل گرفته است. در اين نو نيز چگونگی برخورد شاعر با پيشامدهای دورۀ 

پردازد. در اين نوع شعر، احساسات و عواطف منفی همچون: تنهايی عواطف خود نسبت به رويدادهای فردی و اجتماعی می

دورۀ معاصر در ادبيات  شود. اين نوع ادبی که درهدفی، يأس و نااميدی و مرگ نشان داده میو غربت، درد و رنج، پوچی و بی

شود، بر شعر و ادبيات معاصر ايران نيز تأثير گذاشت ای از ادبيات معناباخته شناخته مید آمد و به عنوان زيرمجموعهغرب پدي

و اغلب شاعران معاصر ايرانی متأثر از اوضاع نابسامان و آشفتة سياسی و اجتماعی جامعة معاصر خود، دچار روحية يأس و 

درونی خود در قالب اشعارشان پرداختند. هوشنگ ابتهاج نمونة بارزی از ده و به بازتاب احساس و عواطف دلمردگی ش

هايی در زندگی فردی خود، با پرداختن به مسائل اجتماعی و شاعران متعهد معاصر ايران است که علاوه بر وجود مصيبت

هايی همچون: پوچی و ؤلفهيابد و در شعر او مد گرايش میهای شعر سياه در اشعار خوسياسی روزگار خود، به بيان مؤلفه

انديشی در شعر ابتهاج در طی دورۀ انديشی مشاهده گرديد. البته، مرگهدفی، درد و رنج، انزوا و تنهايی، نااميدی و مرگبی

ی و غم هجران يار، شعرهای خود بر اساس نگاه فرداول )فردی( و دورۀ دوم )اجتماعی(، متفاوت است و شاعر در نخستين 

زودتر از موعد است تا او را از رنج زندگی برهاند؛ اما در دورۀ دوم و در کشاکش مبارزه با حکومت استبداد، خواهان مرگ 

 داند. مرگ در ميدان جنگ و مردن چون مردان را بالاترين شجاعت می
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